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هـ ق) مصادف با  ١٠٤٦ – ٨٩٥هـ ق) و نظام شاهيان ( ١٠٩٧ – ٨٩٥( انيشيعه عادل شاه يهادولت
حاكميت صفويان در ايران و به سبب ارتباط نزديك با آنان، از عالمان شيعه مهاجر ايراني براي گسترش معارف 

تلاش اين عالمان هويت شيعي در بين ساكنان اين مناطق شيعي در مناطق تحت حاكميت خود بهره بردند و با 
مذهبي ساكنان  يهاشهياي در اندكنندهها هنوز عامل تعييناي كه اين هويت پس از قرنگونهنهادينه شد؛ به

منطقه دكن است. سؤال اصلي پژوهش اين است كه عالمان شيعه مهاجر ايراني چه نقشي در گسترش معارف 
اند؟ فرضيه اين است كه عالمان داشته انيعادل شاهيان و نظام شاه يهاان قلمرو دولتشيعي در بين ساكن

 يهاكارگيري توان علمي و مذهبي خود ازجمله تربيت شيعي حكام، تشكيل كلاسشيعه مهاجر ايراني با به
در  عيتشدرس، برگزاري جلسات مناظره، تأليف كتب شيعي و برگزاري مراسم مذهبي در نهادينه شدن مذهب 

پژوهش  يآوردهااند. دستمؤثر بوده يو نظام شاه يعادل شاه يهابين ساكنان مناطق تحت حاكميت دولت
ازاين كمترين شناخت هاي ذكرشده در مناطقي كه پيشحاكي از آن است كه عالمان شيعه با فعاليت در زمينه

هاي نان اين مناطق جهت آشنايي با آموزهنسبت به تشيع وجود داشت، توانستند بيشترين اثرگذاري در بين ساك
اي كه هرساله بر سيل جمعيت مشتاقان به فراگيري علوم شيعي و حضور گونهمذهب تشيع را بر جاي گذارند؛ به

شد. نظر به اهميت موضوع اين پژوهش به بود افزوده مي شدهسيدر محافل علمي و مذهبي كه توسط آنان تأس
  اي صورت گرفته است.ني بر منابع كتابخانهتحليلي و مبت –روش توصيفي 
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  مقدمه
 يهاشيعه بوده است كه در دوره يهادولت يهاگسترش معارف شيعي همواره يكي از رسالت

نيز از اين قاعده مستثنا  انيشاهو نظام انيشاهشيعه عادل يهامختلف موردتوجه قرارگرفته است. دولت
شيعيان، بر  حمايت از رغمياند. پس از انقراض حكومت بهمنيان كه علنبوده و در اين زمينه تلاش نموده

هاي اين حكومت در جنوب هند بنا گرديد. هاي شيعه بر ويرانهسنت بودند؛ دولتمذهب اهل
) و احمدنگر Bijapurها بودند كه در بيجاپور (ازجمله اين حكومت انيشاهو نظام انيشاهعادل

)Ahmadnagarولت زمان با تأسيس دق) هرچند هم ٨٩٥ – ٩١٥شاه () مستقر شدند. يوسف عادل
شيعي بود؛ اما درنهايت با اطلاع يافتن از رسميت مذهب تشيع در ايران عصر  يهاشهيبر اند يشاهعادل

مذهب تشيع  افتنيتيصفوي، به تبعيت از صفويان مذهب تشيع را در بيجاپور رسميت بخشيد. با رسم
يعي و گسترش منظور تثبيت جايگاه اين مذهب به تقويت هويت شبه يشاهدر بيجاپور دولت عادل

از عالمان و علماي شيعه  يشاهمعارف تشيع در بين ساكنان اين منطقه پرداخت. حكام شيعه عادل
ايراني براي مهاجرت به هند و حضور در بيجاپور دعوت كردند و از ظرفيت علمي و توان مذهبي آنان در 

ا قبول دعوت آنان به سلسله دار تشيع در جنوب هند بعنوان پرچماين راه سود بردند. عالمان نيز به
علمي و مذهبي در راستاي گسترش معارف شيعي در بين ساكنان منطقه بيجاپور كه  يهاتيفعال

البته  انيشاهاطلاعات اندكي از مذهب تشيع داشتند مبادرت كردند. گسترش معارف شيعي در دوره نظام
ق) كه  ٩١٥ – ٩٦٠شاه (نظامو در دوره حكومت برهان  انيشاهبا اندكي تأخير نسبت به عادل

شخصيت علمي و مذهبي شاه طاهر حسيني بود صورت گرفت؛ زيرا مؤسس اين سلسله احمد  ريتأثتحت
ق) بر مذهب اهل سنت بود و تنها زماني كه شاه طاهر حسيني در عهد جانشين  ٨٩٦ – ٩١٥شاه (نظام

ير شاه طاهر به مذهب تشيع روي شاه به احمدنگر مهاجرت كرد، اين سلسله تحت تأثاو برهان نظام
منظور آشنايي ساكنان آوردند. حكام اين دولت نيز با دعوت از عالمان ايراني براي حضور در احمدنگر به

اين منطقه با مذهب و فقه شيعي از توانايي آنان در اين زمينه استفاده كردند. تعداد پرشمار و تأثيرگذار 
موجب تقويت حضور آنان و ايجاد مراكز علمي و  انيشاهو نظام انيشاهعالمان ايراني در دوره عادل

ها گرديد. ازجمله عالمان ايراني كه در تقويت هويت اين دولت تيحاكممذهبي شيعي در مناطق تحت
به  توانيشيعي و گسترش فرهنگ تشيع در بين ساكنان منطقه بيجاپور و احمدنگر مؤثر بودند م

الله شيرازي، شاه طاهر حسيني و الله شيرازي، فتحا غياث كمال، عنايتشاهنواز خان، افضل خان، مولان
  مولانا حسين تبريزي اشاره كرد.
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گفت عالمان ايراني مهاجر به دكن براي گسترش فرهنگ تشيع همان كاري را  توانيدرواقع م
ميرداماد با كردند كه در ايران دوره صفوي علماي عراق و جبل عامل مانند محقق كركي، شيخ بهايي و 

گونه كه صفويان در ابتداي تأسيس حكومت شيعه در ورودشان به ايران در پي انجام آن بودند. همان
هاي شيعي مواجه بودند و ايران با كمبود مؤسسات علمي و منابع فقهي و مذهبي براي ترويج آموزه

تند دعوت نمودند (روملو، براي جبران اين خلأ از علماي مطرح شيعه كه در خارج از ايران سكونت داش
)؛ حكام شيعه عادل شاهي و نظام شاهي نيز همين سياست را ١٧٠ق:  ١٣٩٠؛ خوانساري، ٨٦: ١٣٤٩

ازاين تحت حاكميت دولت سني مذهب بهمنيان قرار كه بيجاپور و احمدنگر پيشدنبال كردند. ازآنجايي
اين مذهب تبيين شده بود. لذا  هايداشت، همه امور مذهبي و فرهنگي اين مناطق بر اساس آموزه

هاي شيعه به حكومت رسيدند با كمبود مؤسسات علمي و خلأ كتب و دانش مذهبي زماني كه دولت
شيعي مواجه شدند. به اين منظور آنان درصدد برآمدند از عالمان شيعه ايراني در حل اين مسئله استمداد 

صفويه نيز در دعوت ايرانيان و پيشبرد اين بجويند. ارتباط صميمانه اين دو حكومت شيعي با دولت 
ها پيش ساكنان اين نواحي با زبان فارسي آشنا بودند و همين هدف مؤثر بوده است. ضمن اينكه از سال

كرد. با اين رويكرد چنين مسئله زمينه فعاليت عالمان ايراني را در اين مناطق به گونه بهتري فراهم مي
كردند. نخست كن با دعوت عالمان ايراني چندين هدف را دنبال ميرسد كه حكام شيعه دبه نظر مي

ها پيش تجربه حضور در اينكه ايران در آن دوران كانون تشيع بود و عالمان شيعه ايراني كه مدت
توانستند از عهده اين مهم برآيند. ديگر آنكه منطقه دكن را داشتند، بهتر از عالمان ديگر مناطق مي

تر كنند و در برابر حكومت توانستند ارتباط خود با دولت صفوي را مستحكمطريق مي حكام شيعه از اين
گونه كه اشاره شد زبان فارسي در چنين همانمركزي سني مذهب گوركاني از آنان استمداد بجويند. هم

براي اين مناطق پذيرفته شده بود و مردم بومي با اين زبان آشنايي داشتند و اين نكته حكام شيعه را 
  كرد.تر ميدعوت عالمان شيعه ايراني مصمم

رفت. آنان عنوان قطب تشيع در جهان به شمار ميايران دوره صفوي داعيه جهاني داشت و به
ها نيازمند برترين ويژه عثمانيبراي مقابله با مسائل و شبهات اهل سنت و ديگر فرق اسلامي و به

ايران علماي شيعه ممتازي كه پاسخگوي نيازهاي دولت  فقهاي تشيع بودند؛ اين در حالي است كه در
 nصفويه باشد حضور نداشتند و بهترين فقها و علماي شيعه در اين دوران در جبل عامل و عراق بودن 

)Rula, 1994, XXVII: هرچند با رقيب جدي مانند  انيشاهو نظام انيشاه)؛ اما عادل١٠٥
كردن هويت شيعي خود در برابر آنان به فقها و عالمان شيعه گوركانيان مواجه بودند و براي نهادينه 

شد. ذكر اين نكته ايراني نيازمند بودند؛ اما داعيه جهاني نداشتند و تلاش آنان به داخل محدود مي
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ضروري است كه آنچه موجب قبول دعوت علماي جبل عامل گرديد وضعيت دورني آنان و دشواري 
مندي آنان از توجهات و سوي دولت عثماني بر آنان و نيز بهرهمحيط جبل عامل، تحميل فشار از 

اي از چنين شرايطي گونه). عالمان ايراني نيز به٩٤: ١٣٧٧مزاياي دولت صفوي بود (فراهاني منفرد، 
برخوردار بودند. آنان كه در داخل تحت تعقيب و فشار حكام صفوي و در خارج موردتوجه و حمايت 

قرارگرفته بودند، مانند علماي جبل عامل مهاجرت را برگزيدند و در  يشاهو نظام يشاهحكام عادل
از سوي ديگر در ايران زبان عربي حتي پيش از دوران صفويه  بيجاپور و احمدنگر سكونت يافتند.

عنوان زبان دين و مذهب شناخته شده بود و بسياري از ايرانيان در كنار زبان فارسي، كتب مذهبي به
نوشتند. همين نكته حكام صفوي را بر آن داشت تا از بهترين فقها و علماي ين زبان ميخود را به ا

مطرح شيعه كه در جبل عامل و عراق ساكن بودند براي مهاجرت به ايران دعوت كنند؛ اما در منطقه 
تر جاي زبان عربي با زبان فارسي آشنايي بيشتري داشتند و اين زبان بيشبيجاپور و احمدنگر مردم به
گرفت. آنچه مسلم است مهاجرت گسترده علماي جبل عامل و ايران به دربار مورد استقبال آنان قرار مي

تأثيرات شگرفي بر حيات علمي و فرهنگي و اجتماعي اين  انيشاهو نظام انيشاهصفويه و عادل
شماري كه هاي بيرغم فعاليتعلي ها بر جاي گذاشت و عامل آثار خير و بركات عظيمي گشت.دولت

عالمان شيعه در راستاي بهبود وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از خود نشان دادند؛ اما 
گنجد و آنچه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد هاي ذكرشده در اين مجال نميپرداختن به همه جنبه

ريق مجالس علمي و در شد نقش اين عالمان در بهبود كيفيت آموزش مذهب تشيع و ترويج آن از ط
هاي آموزش، تأليف كتب، مناظرات مذهبي و برگزاري مجالس قالب تأسيس مدارس، برگزاري كلاس

  مذهبي است.
نقش علماي شيعه در گسترش تشيع در هند از حمله «پيشينه پژوهش حاكي از آن است كه كتاب 

علمي،  يهاتين كتاب به فعالاثر راضيه نجاتي حسيني؛ نويسنده در اي» مغول تا پايان عهد صفويه
تاريخ «صورت محدود توجه كرده است. در كتاب دوجلدي فرهنگي و سياسي عالمان برجسته شيعي به

اثر سيد اطهر عباس رضوي، در جلد اول فصلي به شيعيان » فكري شيعه اثناعشري در هند –اجتماعي 
به سهم شيعيان ايراني در علوم و ايراني مهاجر و نقش آنان در دربار سلاطين دكن و در جلد دوم 

از جان نورمن هاليستر؛ نويسنده » تشيع در هند«بزرگداشت حادثه كربلا پرداخته شده است. در كتاب 
هاي شيعه جنوب هند و نقش ايرانيان در اين منطقه اختصاص داده و بخشي از كتاب خود را به حكومت

م شاهي احمدنگر نيز پرداخته است. در مقاله بيجاپور و نظا يشاهفصل به دولت شيعي عادلدر يك
و  انيشاه، عادلانيشاهشيعي دكن (قطب يهاپيامدهاي مهاجرت شيعيان ايراني به دربار حكومت«
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 يهانهياز محسن معصومي و فاطمه اصغري؛ نويسندگان تأثير مهاجرت ايرانيان در زم)» انيشاهنظام
اند. تغيير تركيب جمعيتي، رونق را موردبررسي قرار دادهاجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي 

، حضور ايرانيان شيعي در ديوانسالاري دكن، گسترش زبان هايتجارت، نزاع مهاجران ايراني با دكن
جايگاه تشيع در دربار «اين پژوهش است. در مقاله  يآوردهافارسي و معماري و هنر از دست

مذهب صفوي دولت شيعه يريگسنده حضور و نفوذ آفاقيان و شكلاز خديجه عالمي؛ نوي» انيشاهعادل
ايرانيان و اشاعه «. در مقاله دانديم انيشاهدر ايران را از عوامل تداوم و تفوق تشيع در دوره عادل

از جلال جعفر پور و زينب اصلاني؛ نويسندگان به سياست » هند) انيشاهفرهنگ تشيع (در دوره عادل
اند. در اين رويج تشيع و نقش آنان در مهاجرت ايرانيان شيعي به اين منطقه پرداختهدر ت انيشاهعادل

ها يوسف عادل شاه در ترويج ترين آنهاي برخواسته از ايران و ازجمله مهممقاله به نقش خاندان
ويژه در دوران حكومت مستقل او در بيجاپور توجه شده فرهنگ تشيع در دوره حكومت بهمنيان و به

از نيره دلير و » دكن؛ بازخواني روايات تاريخي انيشاهجستاري در تغيير مذهب نظام«ت. در مقاله اس
را نزديكي به دولت صفويه و عوامل  انيشاهزاده؛ نويسندگان علت تغيير مذهب نظامخديجه سهراب

تأثير «د. در مقاله انرا در منطقه دكن موردبررسي قرار داده انيشاهسياسي دانسته و پيامدهاي تشيع نظام
از صادقي علوي، نويسنده بر اين » مذهب دكن در گرايش به تشيع در اين منطقهشيعه يهاحكومت

شيعي صرفاً باعث آشنايي مردم اين منطقه با مذهب تشيع شده و در  يهاباور است كه اقدامات حكومت
ب نقش عالمان شيعه ايراني در گرايش مردم به آن مذهب تأثير چنداني نداشته است. اين پژوهش در با

 توانديم يشاهو نظام يشاهعادل يهاهاي شيعي ساكنان مناطق تحت حاكميت دولتگسترش آموزه
  حائز اهميت باشد.

  
  دلايل مهاجرت عالمان ايراني به دكن

سلبي  يهامهاجرت ايرانيان به دربار حكام دكن به عوامل داخلي ايران كه از آن تحت عنوان علت
، بستگي داشت. پس بايد در شوديايجابي ياد م يهاز عواملي خارجي كه از آن تحت عنوان علتو ني

ابتدا به اين نكته پي برد كه محيط ايران چگونه بوده است كه ايرانيان را به جلاي وطن واداشت و 
  دربار حكام دكن براي مهاجرت ايرانيان را موردبررسي قرارداد. يهاسپس جاذبه
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  خلي (دافعه):عوامل دا
  نارضايتي اقتصادي و منازعات داخلي ايران

داخلي و عدم تأمين امنيت جاني براي  يهادر دوره صفويه به دليل توجه دولت به سركوب نزاع
). وجود ٨٥: ١٣٥٧شيعه دكن مهاجرت كنند. (الگود،  يهاارباب علم، آنان ترجيح دادند تا به دربار دولت

 نيتر) از مهم٤٧٨: ٤، ج ١٣٤٥- ١٣٣٥اقتصادي (شاردن،  يهابا بحرانزمان سنگين هم يهااتيمال
طهماسب به فرسايشي صفويان مانند حملات چهارگانه شاه يهاعلل داخلي مهاجرت است. جنگ

بود. در اين دوران بيدادگري حكام  هااتي) ازجمله دلايل افزايش اين مال٢٩٤: ١٣٨٣گرجستان (قمي، 
هنگفت از مردم نيز موجب مهاجرت عالمان زيادي از شيراز به دكن در دوره  محلي فارس در اخذ ماليات

نشيني شاهان صفوي نيز مزيد بر علت ). همچنين عزلت٢٠٩ – ٢١٠: ١٣٦٥صفويه گرديد (ارشاد، 
طهماسب اول به مدت بيست سال از قزوين خارج نشد و امور مردم را به خودشان واگذار . شاهشديم

  ).٤٦٥: ١٣٨١كرد (دالساندري، 
  

  عامسياست خشن شاهان صفوي و قتل
پس از تأسيس حكومت صفوي شاه اسماعيل براي يكپارچه كردن قلمرو خود به سركوب مدعيان 

). عالمان ايراني ١٦: ٨، ج ١٣٣٩عام كرد (ميرخواند، شكل ممكن قتل نيترپرداخت و آنان را به سخت
كه  يشاهو نظام يشاهبه دربار حاكمان عادل ها و كسب امنيت و آرامشبراي دوري از اين جنگ

رغم روحيه شايسته سالارانه عباس نيز عليپناهگاه مطمئني براي اهل علم بود كوچيدند. در دوران شاه
كه در طول دوران حكومتش از خود به نمايش گذاشت؛ اما گاهي سركوب مدعيان از هر گروه و 

گرفت و همين نكته موجب كردند، در دستور كار قرار ميياي كه به ظن او در امور كشور دخالت مطبقه
). ١٧٣و  ١٧٩ق:  ١٣٠٤گرديد كه چندي از اهالي علم از ترس جان خود به هند كوچ كردند (تنكابني، 

عام مردم اين ناحيه را عباس دستور سركوب حاكم گيلان و قتلهجري كه شاه ١٠٠٢ازجمله در سال 
نستند جان خود را نجات دهند و راهي منطقه دكن و سرزمين بيجاپور و اي از علما تواصادر كرد، عده

  ).٩ :١٩٧١ ,Tikku؛ ٨٦: ١٣٥٧احمدنگر شوند و در آنجا مأوا گزينند (الگود، 
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  توجهي به عالمان ايرانياهميت نيروهاي خارجي و كم
يني آنان از ديگر دلايل مهاجرت عالمان توجه برخي حكام صفوي به نيروهاي خارجي و جايگز

گرجيان در ايران  شماريجاي نيروهاي ايراني بود كه موجب سرخوردگي آنان گرديد. شاردن از تعداد ببه
عباس شهرهايي ). شاه٣٠٧: ٥، ج ١٣٧٢و سپردن غالب امور به دست آنان سخن گفته است (شاردن، 

كه عراق را به صفي قليخان بقاع متبر يگريها سپرد و متولچون شيروان، استرآباد و مشهد را به گرجي
هاي دولتي به غير ايرانيان شرايط حضور ). واگذاري مسند و شغل٢٤ق:  ١٣٣٤واگذار كرد (مينورسكي، 

مهري پادشاهان صفوي به دليل را براي ايرانيان دشوار كرده بود. عالمان ايراني كه از سويي مورد بي
استقبال و حمايت حكام شيعه دكن بودند؛ توجه آنان به نيروهاي خارجي و از سويي ديگر شاهد 

صورت گروهي را به ماندن در ايران ترجيح دادند و به انيشاهو نظام انيشاهمهاجرت به سرزمين عادل
  و فردي وارد اين سرزمين شدند.

  
  عوامل خارجي (جاذبه):

  هايروحيه تسامح و تساهل هند
عشق به دگرگوني و ديگري گرايش به اند كه يكي ساكنان دكن همواره دو صفت را حفظ كرده

اي عنوان جامعه). جواهر لعل نهرو از جامعه هند به٤٠٧: ٣، ج ١٣٦٩وحدت بوده است (گرينبرگ كارل، 
). همچنين وجود فرضيه ٢٦٤: ١، ج ١٣٦١كه در آن آزادي انديشه وجود داشته نام برده است (نهرو، 

ها) و نيروانا داراي مباني نظري مساعدي براي ه غريبهكارما، مبحث آهيسما (عدم آزار به ديگران ازجمل
مهاجرت به اين منطقه بوده است كه باعث تشويق مهاجرت عالمان ايراني به دكن شده است (ارشاد، 

بود كه  هايدكن يهايژگي). اعتقاد به فرهنگ بهكتي و عشق يا سلوك هندي نيز از و٨٢و  ١٣١: ١٣٦٥
). سيل اين ١٨٣: ١٣٦٢اي دشمنان خود قائل بودند (شايگان، بر اساس آن حق حيات را حتي بر

جهت مهاجرت به همان اندازه كه بر قدرت علمي اين مناطق افزود؛ موجب فقر و ناتواني ايران ازاين
  گرديد.
  

  ترويج زبان فارسي در دكن
ر دوره به زبان فارسي نيز از دلايل ترويج اين زبان بود. د يشاهو نظام يشاهتوجه حكام عادل

صفوي به سبب مهاجرت بسياري از عالمان شيعه از جبل عامل، بحرين و شهرهاي عراق تأليف و 
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تدوين بسياري از كتب به زبان عربي صورت گرفت. اين عالمان در تعليم و تربيت به زبان عربي سخن 
به زبان و ادب  يياعتنايكردند. در اين دوره بگفتند و شاگردان آنان نيز همين رسم را دنبال ميمي

و عدم  يياعتناي) و اين ب٩٠ :١٩٧١ ,Tikku؛ ٢٥٧: ٣، ج ١٣٤٩فارسي در ايران شدت گرفت (بهار، 
توجه به زبان فارسي موجب مهاجرت بسياري ايرانيان به سرزمين دكن گرديد. در سرزمين دكن از 

الاتر از اصفهان دوره ها پيش به دليل سيل مهاجرت عالمان و هنرمندان، زبان فارسي جايگاهي بسال
ها بر چنان قدرتمند بود كه تا زمان استيلاي انگليسيصفوي پيدا كرده بود. نفوذ زبان فارسي در دكن آن

تنها زبان فارسي، زبان رسمي و اداري و نيز زبان رايج بين مردم بود، بلكه بسياري از اين سرزمين، نه
هاي مختلف عنوان سفير و يا براي مأموريتيه بهها و سفراي هندي كه تا اواسط دوره قاجارشخصيت

توان گفت آمدند از ميان ايرانيان مقيم اين سرزمين بودند. درواقع ميسياسي و فرهنگي به ايران مي
به عالمان ايراني از سويي و عدم توجه به زبان فارسي در دوره  انيشاهو نظام انيشاهاحساس نياز عادل

  هاجرت آنان به سرزمين بيجاپور و احمدنگر گرديد.صفوي از سويي ديگر موجب م
  

  شرايط مطلوب اقتصادي و امنيت
موجب شده بود كه محيط بيجاپور و احمدنگر  انيشاهو نظام انيشاهرونق اقتصادي در دربار عادل

براي كثيري از ايرانيان جاذبه ايجاد كند. حكام جنوب هند ضمن برخورداري از جايگاه مناسب اقتصادي، 
دادند و همين بخشش و انعامات شاهانه موجب بها ميرحسب جايگاه ايرانيان به آنان هداياي گرانب

: ٣، ج ١٣٦٣ويژه عالمان از ايران به اين منطقه گرديد (شبلي نعماني، مهاجرت اقشار مختلفي از مردم به
و برخي ثروتشان ). هرچند مهاجرت همه ايرانيان در دوره حكومت صفويان به سبب فقر نبوده است ٣

). علاوه بر دلايل اقتصادي، وجود ٢٥٧: ٨، ج ١٣٣٥ – ١٣٤٥ملاحظه بوده است (شاردن، در ايران قابل
توان از دلايل مهاجرت عالمان ذكر كرد. بايد دانست كه وقتي عدالت و امنيت عدالت و امنيت را نيز مي

ها ها و خزانهساني و مادي از زيرزمينهاي انگيرد و سرمايهها به آن سرزمين صورت ميباشد مهاجرت
آورد. همان ؛ كه اين خود موجبات شكوفايي و رونق علمي و فرهنگي را فراهم ميآورديسر بيرون م

اتفاقي كه در دوره صفويه رخ داد و بسياري از اقشار به دليل عدم وجود عدالت و امنيت داخلي راهي 
  سرزمين بيجاپور و احمدنگر شدند.
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  شيعه دكن از عالمان ايراني كامحمايت ح
ديني در  يهاعنوان مركز دانش، بيجاپور و احمدنگر بهانيشاهو نظام انيشاهدر سايه حمايت عادل

هند شناخته شد. اكثر حكام شيعه دكن علم دوست و هنرپرور بودند؛ به همين منظور درصدد جذب 
عنوان پايگاهي امن براي علما و عالمان قرار دادند عالمان ايراني برآمدند. آنان بيجاپور و احمدنگر را به

)؛ و با ٨٥ -  ٨٧: تاي؛ بسطامي، ب١٢١ – ١٢٣: ٢ق، ج  ١٣٠١؛ هندوشاه، ٤٣١ – ٤٣٤ق:  ١٣٥٥(طباطبا، 
: ١٣٧٧اين كار عالمان ايراني راضي و خشنود در زير سايه فرمانروايي آنان زندگي كردند (خانزمان خان، 

از عالمان مهاجر ايراني دستور ساخت مراكز علمي ازجمله مدارس دادند و با  ). اين حكام در حمايت٣٥
عنوان يكي از مراكز مهم علمي و ديني در حضور عالمان ايراني در اين مدارس، بيجاپور و احمدنگر به

صورت كلي شانسي عالمان و بهسرزمين هندوستان درآمدند. براون معتقد است اين امر از سويي با خوش
ناپذيري چون حكام عادل شاهي و نظام شاهي از جران ايراني همراه بوده است كه حاميان سيريمها

شانسي اين حكام بوده است كه در پي يافتن چنين و از سويي ديگر خوش اندكردهيآنان حمايت م
  )٣٢٤: ١٣٩١نظيري بودند (رياض الاسلام، استعدادهاي بي

  
  اهي از معلمان شيعه ايرانيگستره تأثيرپذيري شيعي حكام عادل ش

هاي مختلف عالمان شيعه ايراني هركدام به سهم خود براي حفظ و انتشار مذهب تشيع در عرصه
اند. برخي از آنان با درك بهتر شرايط سياسي، مذهبي و علمي و مذهبي نقشي اساسي ايفا كرده

عنوان مذهب نوظهور در آن به كه تشيع ييهانيتر داشته و با مهاجرت به سرزمفرهنگي نقشي برجسته
را در تاريخ تشيع آن سرزمين ورق زدند. بدون حضور اين  ينيزرمناطق پا به عرصه گذاشته است، برگ

نبود و تشيع از همان ابتداي ورود خود از حركت  ريپذشيعي امكان يهاافراد امكان گسترش آموزه
و فرهنگي نفوذ كند. با تأثيرات اين عالمان بر هاي مختلف اجتماعي ماند و قادر نبود بين لايهبازمي
حكام و  ريتأث، بسياري از ساكنان اين مناطق نيز تحتيشاهو نظام يشاهشيعي حكام عادل يهاآموزه

ها و فرهنگ با تشيع آشنا شده و موجب گسترش آموزه» الناس علي دين ملوكهم«بر طبق قاعده 
به يك  انيشاهو نظام انيشاهان ايراني در دوران عادلشيعي شدند. هرچند ميزان تأثيرگذاري عالم

؛ اين امكان را انيشاهاندازه نبود. گستردگي طول مدت حكومت عادل شاهيان نسبت به دوران نظام
زمان بيشتري در بيجاپور حضور داشته باشند كه اين براي عالمان شيعه ايراني فراهم آورد تا مدت

ق بر مسند قدرت  ١٠٩٨مان در بيجاپور بود. عادل شاهيان تا سال ازجمله دلايل گسترش فعاليت عال
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شاه در حمايت خود از ايرانيان مصمم بودند و البته باقي ماندند و به دليل خاستگاه ايراني يوسف عادل
برخي پادشاهان اين سلسله مانند ابراهيم اول و دوم اهل سنت بودند و بر ايرانيان سخت گرفتند 

كه خاستگاهي غير  انيشاهگيري در دوره حكومت نظام)؛ اما اين سخت١٠٢: ٣ج  ،١٣٩٣(هندوشاه، 
مراتب ايراني و در اصل از هندوهاي دكن بودند كه در دوره بهمنيان به اسلام گرايش پيداكرده بودند، به

مله انجاميد و از آن جها مياي كه گاهي به كشتار شيعيان توسط دكني ها و حبشيگونهبيشتر بود. به
شاه اشاره كرد كه طي آن هزار توان به حادثه غريب كشي در دوره ميران حسين و اسماعيل نظاممي

نسبت  انيشاهدر مقابل عادل يشاه). حكام نظام٢٩٠: ٢ق، ج  ١٣٠١غريبه به قتل رسيدند (هندوشاه، 
شاهيان با گيري بيشتري داشتند و سركوب آفاقيان در مدت حكومت نظام به ايرانيان شيعه سخت

گيري عالمان ايراني از مبادي خورد. اين خود عاملي براي كنارهتري به چشم ميهاي گستردهنمونه
عالمان شيعه ايراني از آزادي عمل بيشتري  انيشاهكه در دوره عادلعلمي و مذهبي بود، درحالي

 يشاهاست؛ از ظلم حكام نظامبرخوردار بودند و بسياري از آنان كه در نقلي تعدادشان سه هزار نفر آمده 
در  انيشاه). از سوي ديگر نظام٢٩٥: ٢شدند (همان، ج پناهنده مي انيشاهمتواري شده و به دربار عادل

توسط گوركانيان برافتادند و احمدنگر تحت تابعيت حكومت سني مذهب قرار گرفت؛  ١٠٤٣سال 
مان شيعه در اين منطقه وجود نداشت و آنان هاي علمي و مذهبي براي عالبنابراين امكان ادامه فعاليت

هاي خود را پي پناهنده شدند و در آنجا فعاليت انيشاههاي شيعه دكن ازجمله عادلبه ديگر دولت
  گرفتند.

ق) و  ٨٩٥ – ٩١٥شاه (از آغاز حكومت يوسف عادل انيشاههاي مذهب تشيع در دوره عادلآموزه
ها در دوره جانشين او اسماعيل نيز جاپور همراه بود و اين حمايتدريغ او در منطقه بيهاي بيبا حمايت

 گرفتندهيهاي مادي و معنوي اين حكام از عالمان شيعه ايراني نادادامه داشت. هرچند به دليل حمايت
سبب ها از جريان مذهبي و فرهنگي امري دشوار بود؛ اما شيعيان در دوره ابراهيم اول بهو حذف آن

: ٢فشار قرار گرفتند (همان، ج هاي زيادي مواجه شدند و تحتتسنن با محدوديتمذهب افتنيتيرسم
). فعاليت و حضور معلمان شيعه ايراني در اين دوره حائز اهميت است. ٤٥: ١ق، ج  ١٣٠٩؛ ميرعالم، ٢٧

، شديهايي كه در اين دوره از سوي ديگر فرق بر آنان اعمال مها و سركوبرغم محدوديتآنان علي
ازاين كسب كرده بودند توانستند به دربار ابراهيم اول هاي پيشسبب قدرت و نفوذي كه در دورهبه
ق) انتخاب  ٩٦٥ – ٩٨٧شاه اول (عنوان معلم فرزند او علي عادلق) راه يابند و برخي به ٩٤١ – ٩٦٥(

شده است كه: ابراهيم در هاي ديني و معرفتي علي آورده شدند. درباره تأثيرگذاري اين معلمان بر آموزه
بخاطر  نيچنمجلسي با حضور پسرش علي خدا را به خاطر فاصله گرفتن از مذهب جد و پدر و هم
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ممنوع كردن شعائر رافضي شكر كرد. علي به پدرش گفت اگر ترك دين آبا پسنديده است بايد همه 
د. علي گفت كه امروز در دين فرزندان چنين كنند. ابراهيم عصباني شد و از او درباره مذهبش سؤال كر

پادشاه هستم و بعدازاين خدا داند. ابراهيم از اين جواب فهميد كه او شيعه است و معلم فرزندش خواجه 
الله شيرازي معروف الله شيرازي را بازخواست كرد و به فتواي علماي هند به قتل رساند و ملافتحعنايت
 ليدلنيهمكرد. بهالله نيز شيعه بود اما تقيه مييد. ازقضا فتحشاه برگزخان را به معلمي علي عادلبه فتح

خان نيز با جديت به او آموزش داد. علي علي در بزرگداشت استاد و معلم خود بسيار كوشيد و فتح
انتخاب  اشينيهاي پدرش براي جلوگيري از جانشيني او پس از مرگ ابراهيم به جانشعليرغم تلاش

خود به شيوه اجدادش يوسف و اسماعيل خطبه به نام ائمه اثناعشر خواند و به شد. او در روز جلوس 
الله را جهت اظهار شعائر مذهب اماميه داخل كلمات مؤذنان دستور داد در مساجد لفظ اشهد ان عليا ولي

 ريتأثهاي مذهب تشيع تحت). علي در يادگيري آموزه١٣٨ – ١٣٤: ٣، ج ١٣٩٣اذان سازند (هندوشاه، 
مذهب ايراني بوده است. او هرچند در يك خانواده سني مذهب متولد شد (زبيري، تيد و عالمان شيعهاسا

معلمان ايراني خود به مذهب تشيع گرويد و شيعيان در دوران او شأن و منزلت  ميتعل)؛ اما تحت٤٩: تايب
ز جانشيني پدرش ). او پس ا٣٩ – ٤٠م:  ١٤٧٢؛ توفيق شيرازي، ٣٤: ٢، ج ١٣٨٨يافتند (هندوشاه، 

السلام، باغ فدك و مسجدجامع را در راستاي حمايت از تشيع تأسيس دستور داد باغ دوازده امام عليه
 ليدل). به٤١ – ٤٦كنند و در دوره او تعداد زيادي از شيعيان ايراني به بيجاپور مهاجرت كردند (همان: 

شاه اول، حضور عالمان راهيم عادلحساسيت زماني اين دوره و قوت گرفتن مذهب تسنن در دوره اب
شاه توسط آنان موجب بقاي تشيع در اين دولت گرديد و از بروز ايراني و تربيت شيعي علي عادل

مشكلاتي كه ممكن بود براي شيعيان به وجود آيد جلوگيري كرد. عالمان شيعه در همين راستا از علي 
مذهبي او از هيچ تلاشي در اين زمينه فروگذار  هايشاه حمايت كردند و ضمن استقبال از برنامهعادل

جانبه عالمان شيعه ايراني؛ براي قدم نهادن در اين مسير نكردند. علي نيز با مشاهده همراهي همه
تر شد و از تهديدهايي كه از سوي اهل سنت و ديگر فرق حاضر در دربار پدرش متوجه او بود مصمم

  هراسي به خود راه نداد.
الله شيرازي است. او كه در اكثر علوم زمانه شاه، امير فتحان ايراني دربار علي عادلاز ديگر عالم

شاه قرار گرفت و با دعوت او راهي بيجاپور شد (خوافي، سرآمد علماي ايراني بود، موردتوجه علي عادل
در جوار نشين بود و ). علي هداياي بسياري به او تقديم كرد و همواره با او هم١٠١: ١م، ج  ١٨٨٨

الله كه فردي الله بسيار آموخت؛ اما پس از مدتي جامعه دوران علي دچار لهو و لعب شد و فتحفتح
واحوال نداشت، ) و ميانه خوبي با اين اوضاع٣١٥: ٢، ج ١٣٨٠اي معتقد بود (بدائوني، مذهبي و شيعه
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از او دعوت كرد و خواستار  الله را شنيده بودتصميم به ترك بيجاپور گرفت. اكبر شاه كه آوازه فتح
مصاحبت با او شد؛ ولي علي از اين امر خودداري كرد و او را نزد خود نگاهداشت. در دوران سلطنت 

الله به وخامت گراييد. در اين دوران سلطه ابراهيم دوم كه فردي سني مذهب بود، موقعيت فتح
الله دشوار ساخته بود. دلاور خان، فتحاي همچون امير دلاورخان حبشي زندگي را براي شيعيان برجسته

اي به ابراهيم نوشت و او را مورد آزار قرارداد و به زندان افكند. اكبر شاه كه از اين اخبار مطلع بود، نامه
ازاين الله را به همراه هيئتي عازم دربار اكبر كرد. پسالله شيرازي شد. ابراهيم پذيرفت و فتحخواهان فتح

: ٢، ج ١٣٨٠ر جوار اكبرشاه مورد لطف او قرار گرفت و به مقام صدارت رسيد (بدائوني، الله دامير فتح
هايي رغم تلاش). با توجه به مطالبي كه ذكر شد بايد اذعان كرد كه علي١٣ -  ١٤: ١٣٩٨؛ بهنيافر، ٢٤٣

ت؛ اما گرفمندي حكام شيعه دكن از معارف شيعي صورت ميكه از سوي عالمان شيعه ايراني براي بهره
گرفت، آنان را از ادامه هايي كه توسط برخي افراد مخالف صورت ميگاهي ملزومات زمانه و كارشكني

كرد. هرچند اين عالمان شيعه در آنجا نيز بر تشيع داشت و به دربار ديگر حكام روانه ميفعاليت بازمي
محض دستيابي به فرصت و بهكردند هاي شيعي دفاع ميصورت علني از آموزهخود استوار بودند و به

  آمدند.مناسب درصدد ترويج و گسترش آن برمي
هاي ديني عالمان ايراني آموزه ريتأثق) نيز تحت ٩٨٧ – ١٠٣٥پس از علي فرزندش ابراهيم دوم (

الله هاي دانشمند كه معلم ديني و علمي ابراهيم بود سعدالدين عنايتقرار گرفت. يكي از اين شخصيت
الله شيرازي بود و علوم مختلف ازجمله حكمت را نزد او هنوازخان است. او شاگرد شاه فتحمعروف به شا

). شاهنوازخان پس از فراگيري علوم مختلف در ايران با ورود به ٢٦٥: ٣، ج ١٣٩٣گذراند (هندوشاه، 
د و شاه اول رسيد. علي طالب او شبيجاپور جلسات درس تشكيل داد و معروفيت او به گوش علي عادل

). او سپس در دوره ابراهيم دوم ١١٩م:  ٢٠٠٥؛ طريحي، ١٣٠: تايوي را نزد خود فراخواند (زبيري، ب
فرستاده شد. شاهنوازخان  انيشاهو قطب انيشاهعنوان سفير به دربار نظامموردتوجه قرار گرفت و به

م همواره به شاگردي پس از دستيابي به منصب حكومتي درصدد برآمد ابراهيم را تعليم دهد. ابراهي
قيمت م. بر روي قطعه ياقوت بسيار گران ١٥٩١هجري/  ١٠٠٠كرد و در سال شاهنوازخان اعتراف مي

و آن را بر روي انگشتري گذاشت. » شاه شاهنوازخانشاگرد ابراهيم عادل«اين عبارت را نقش كرد: 
الله لقب داد (هندوشاه، و را عنايتابراهيم اين انگشتر را با دستان خود در انگشت شاهنوازخان كرد و ا

شاه از عالمان ايراني براي حضور در بيجاپور اين بستر را براي ). دعوت علي عادل٢٧٢: ٣، ج ١٣٩٣
جانشين او ابراهيم دوم محيا كرد تا در دوره حكومت خود از اين ظرفيت جهت گسترش معارف شيعي 

هاي بيشتري برخوردار بودند، در شيعي از فضيلتبهره ببرد. در اين دوره به هراندازه اين عالمان 
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 – ٩٤١شاه (پس از اسماعيل عادل سببنيهمكردند. بهتر عمل ميموفق يشاهتوجه حكام عادلجلب
هاي شيعي در دربار او، علماي اهل سنت فضا را براي فعاليت و عدم حضور شخصيت ليدلق) به ٩١٥

و تبليغ عليه شيعيان  يسازانيول محيا ديدند و با جرجلب نظر جانشين اسماعيل يعني ابراهيم ا
شاه به دليل توانستند ابراهيم را با خود همراه كنند؛ اما اين موضوع در دوره جانشين او يعني علي عادل

رغم ها علياين شخصيت ريتأثاي ديگر رقم خورد و علي تحتگونههاي بزرگ شيعي بهحضور شخصيت
هاي بزرگي چون شاهنوازخان در دوره شيع را برگزيد. حضور شخصيتهاي پدرش مذهب تمخالفت

اي فرزانه و ابراهيم دوم نيز خود گواه اين مدعا است. در همين دوره مولانا غياث كمال كه شيعه
اي كه در برابر سؤال ابراهيم داد، واسطه پاسخ حكيمانهفيلسوف بود موردتوجه ابراهيم دوم بود. او به

اند كه روزي اي دريافت نمود. آوردهتر كرد و از او جايزهشاه به مذهب تشيع را مستحكمگرايش اين پاد
ابراهيم از او درباره برترين مذهب اسلامي سؤال كرد. مولانا غياث كمال پاسخ داد: اي سلطان! پادشاه 

تو جهد كن كه  بيني.درون خانه نشسته است و اين خانه چند در دارد. از هر در كه درآيي، سلطان را مي
قابليت خدمت سلطان را حاصل كني. سپس در اين باب سخن نگويي. سلطان از او بار ديگر پرسيد كه 

ترند؟ او پاسخ داد: صالح هر قوم و هر مذهب، يك فاضلدر ميان پيروان همه مذاهب اسلامي، كدام
اي را به او اهدا كرد وتمندانهها هستند. ابراهيم كه شيفته اين پاسخ شده بود، پاداش سخاترين آنفاضل

هايي در دربار ابراهيم دوم و تأثيراتي كه ). وجود چنين شخصيت٤٢١ - ٤٢٢: ١، ج ١٣٩٦(اطهررضوي، 
بر تعليمات ديني و معرفتي او گذاشتند از دلايل گسترش دانش مذهبي و استحكام بيشتر مذهب تشيع 

  در دوران اين حكومت بوده است.
  

  عي حكام نظام شاهي از معلمان شيعه ايرانيگستره تأثيرپذيري شي
عنوان معلمان ديني حاكمان اين نيز به انيشاهبرخي از اين عالمان ايراني در دوره حكومت نظام

الملك بحري بودند. او ابتدا از برهمنان بيجانگر بود از اعقاب نظام انيشاهسلسله برگزيده شدند. نظام
ق) اسير مسلمانان شد و به مذهب اسلام درآمد  ٨٦٥ – ٨٦٧كه در زمان احمدشاه سوم بهمني (

ق) كه مؤسس حكومت  ٨٩٦ – ٩١٥شاه (). فرزند او احمد نظام٩٣: ٢ق، ج  ١٣٠١(هندوشاه، 
شاه با او درگير شد. پس از ) و حتي به علت تشيع عادل١١بود سني متعصبي بود (همان:  انيشاهنظام

سالگي به حكومت رسيد. او ق) در سن هفت ٩١٥ – ٩٦٠ل (شاه اودرگذشت احمد فرزندش برهان نظام
نظام شاه كه برهان ي). زمان٣٥٦ق:  ١٣٥٥به مدت پنجاه سال در احمدنگر حكومت كرد (طباطبا، 
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حكومت را به دست گرفت به دليل تعصب شديد پدرش در مذهب تسنن، در اطراف او علماي سني 
هاي متعصب شرواني استاد و معلم و مشاور او از سني مذهب بسياري حضور داشتند و حتي ملا پيرمحمد

اي گونههاي آنان نيز در اين دوره رواج داشت و نفوذ آنان بهبوده است. وجود فرقه مهدويت و فعاليت
: ٣، ج ١٣٩٣دختر خود را به ازدواج يكي از مشايخ آنان درآورد (هندوشاه،  يشاهبود كه اين پادشاه نظام

شاه زماني كه از وجود شاه طاهر حسيني در قصبه پرنده و فضايل او مطلع گرديد به ). برهان نظام٣٣٩
 ١٣٠١ق وارد احمدنگر گرديد (هندوشاه،  ٩٢٨دنبال او فرستاد و شاه طاهر با درخواست برهان در سال 

 ) و در تمام١٠٩ -  ١١٢عنوان معلم و مشاور برهان انتخاب شد (همان: ) و اندكي بعد به١ -  ٢: ٢ق/ 
امور او را راهنمايي كرد. شاه طاهر به دليل نفوذ مذهب تسنن و مهدويت از بيان عقايد مذهبي خود 

ها حضور در دربار برهان و شناخت كافي از روحيه او و صورت صريح خودداري كرد. او بعد از مدتبه
... رنگ شك و با صيقل آيات بينات و احاديث سيد كاينات «مشاهده جديت برهان در حمايت از تشيع 

(طباطبا، » بيت ... هدايت نمودريب از آينه خاطر ملكوت ناظر شهرياري زدوده به متابعت و صحبت اهل
هاي ديني شاه طاهر، علماي دربار خود را مورد آموزه ريتأثشاه تحت). برهان نظام٢٦٠ – ٢٦٣ق:  ١٣٠٥

درصدد رد مذهب تسنن برنيامده بودند  سرزنش قرار داد كه چرا مانند شاه طاهر با برهان و منطق علمي
وآمد مهدويان به دربار جلوگيري كرد و از وصلت چنين از رفت). او هم١٠٤: ٢ق، ج  ١٣٠١(هندوشاه، 

دخترش با آنان پشيمان شد. علماي پايتخت را نيز سرزنش كرد كه نتوانسته بودند مانند شاه طاهر در 
). حضور ٣٣٩: ٣، ج ١٣٩٣ارائه دهند (هندوشاه،  بطلان مذهب فرقه مهدوي دلايل قاطع و عقلي

طاهر در دربار نظام شاهيان موجب تقويت پشتوانه فكري انديشه مذهبي تشيع گرديد و دولت نظام شاه
شاهي را قادر ساخت با مباني فكري فرقه مهدويت به مبارزه برخيزد و بر آنان غلبه يابد. اگرچه فرقه 

اين منطقه طرفداراني داشت؛ اما شاه طاهر از مخالفت با آنان سر باز مهدويت در بين بسياري از مردم 
را براي مبارزه با آنان در نزد شاه طاهر باقي نگذاشت.  يانزد و اعتقادات خاص اين فرقه هيچ شبهه

همانند اين عمل در ايران دوره صفوي از سوي محقق كركي پس از ورود به دربار صفويان در مبارزه با 
  ).٥٩ – ٦٠: ١٣٨٠رت گرفت (حسيني زاده، صوفيان صو

شاه علاوه بر مسائل اعتقادي و مذهبي، با ترسيم فضاي عنوان معلم ديني برهان نظامشاه طاهر به
بودند، نظر برهان را به  انيشاهمرز نظامسياسي و نياز به يك متحد قوي در برابر گوركانيان كه هم

اند پذيرش مذهب تشيع توسط نويسندگان سعي كرده صفويان و پذيرش مذهب تشيع سوق داد. برخي
باره شاه پيوند دهند و دراينبرهان را به شفاي بيماري فرزندش عبدالقادر و خواب ديدن برهان نظام

شاه به تب محرق دچار گرديد. برهان ق شاهزاده عبدالقادر فرزند برهان نظام ٩٤٤اند كه در سال آورده
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ي و هندي مانند قاسم بيك حكيم را براي معالجه فرزندش به بالين او از شدت نگراني حكماي يونان
فراخواند. پس از ناتواني حكما از درمان عبدالقادر؛ پدرش برهان نذر كرد و به فقرا و كفار مانند بهمنان و 

) و از آنان خواست براي شفاي فرزندش ٢٣٥: ٢، ج ١٣٧٦زنار داران نيز نذوراتي را اهدا كرد (شوشتري، 
ها فرستاد. شاه طاهر با مشاهده حال برهان خانهعنوان نذر به بتچنين اموالي را بهدعا كنند. برهان هم

شاه و باهدف ترويج تشيع، به او گفت كه براي شفاي فرزندش چيزي به خاطرم رسيد كه از بيان نظام
امام  ١٢طاهر پس از معرفي آن بيم دارم. برهان به او اطمينان داد كه به او گزندي نخواهد رسيد. شاه 

از او خواست در صورت شفاي فرزندش به مذهب تشيع درآيد. برهان پذيرفت و شب به خواب رفت 
). او در عالم خواب حضرت محمد (ص) و ٢٧٧ق:  ١٢٩٣؛ بهادر، ٣٤ – ٣٥: ١ق، ج  ١٣٠٩(ميرعالم، 

عبدالقادر را شفا بخشيد و تو امام (ع) را ديد. حضرت محمد (ص) به برهان فرمود: خداوند فرزندت  ١٢
). برهان از ٣٢٩: ١٣٦٨؛ مظفر، ١١٣: ٢ق، ج  ١٣٠١نيز از گفته فرزندم طاهر تجاوز نكن (هندوشاه، 

شوق ديدن اين خواب سر بر سجده فرود آورد و خدا را شكر كرد. شاه طاهر نيز در آن شب همان خواب 
شاه مأمور شده بود. زماني كه برهان اين هان نظامرا ديده و از طرف امام باقر (ع) به هدايت و ارشاد بر

خواب را براي شاه طاهر تعريف كرد؛ طاهر او را به اجراي دستورات پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) 
بيت تبري جويد. برهان از شاه طاهر براي بيان حقيقت اين تشويق كرد و از او خواست از مخالفان اهل

اي ترتيب داد و مخالفان كمك كرد. شاه طاهر پذيرفت و جلسه مناظرهمذهب نزد ديگر فرق درخواست 
). برخي از نويسندگان اين دوره، بيماري ٢٦٦ - ٢٦٨ق:  ١٣٥٥مذهب تشيع را ملزم كرد (طباطبا، 

پذيرند و پذيرش تشيع از سوي برهان را عبدالقادر و شفاي او و ارتباط اين موضوع با تشيع برهان را نمي
). ٢٥٨ -  ٢٦١دانند كه به دنبال يافتن مذهب حقه بوده است (همان: جويي او ميحقيقت ناشي از روحيه

شاه پرداخته و آن را موجب طباطبا بدون ذكر بيماري عبدالقادر، به بيان رؤياي صادقانه برهان نظام
ب ). هندوشاه نيز با رد اين مطل٢٦٤استواري تصميم او در پذيرش مذهب تشيع دانسته است (همان: 

آنچه به نزد اين دلريش به ثبوت پيوسته كه خواب برهان شاه و غازان خان همه هيچ و «نويسد: مي
(هندوشاه، » آورندپوچ بود، چه كه مردم رفضه براي ترويج و ترغيب مذهب خود بالعكس به قلم مي

برهان توسط  انيشاه). مسلم است كه رسميت يافتن مذهب تشيع در دربار نظام١١٥: ٢ق، ج  ١٣٠١
). برهان شاه با ١٢٢: تايتحت تعليمات مذهبي شاه طاهر حسيني صورت پذيرفته است (بسطامي، ب

هاي سنت بر اساس نوشتهخصوص اهلتعليمات شاه طاهر و مباحثاتي كه توسط او با مذاهب ديگر و به
). ٢٥٨ – ٢٦٨ق:  ١٣٠٥گرفت؛ پذيرفت كه شيعه برترين مذهب است (طباطبا، رسمي آنان صورت مي

هزار نفر بودند به مذهب  ٣داران كه تعدادشان نزديك به ازاين اكثر علما، غلامان و منصبپس
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). در حقيقت اين مسائل توفيقات شيعيان را در دكن ١١٤: ٢ق، ج  ١٣٠١اثناعشري گرويدند (هندوشاه، 
به رسمي جايگزين عنوان معلم ديني برهان نظام شاه رقم زد و مذهب اماميه با تلاش شاه طاهر به

شاه در تعليم مسائل ديني از حضور فردي به نام مذهب حنفي گرديد. علاوه بر شاه طاهر، برهان نظام
ق از وي جهت حضور در  ٩٢٨مند گرديد. برهان در سال شاه حسن اينجوي كه اهل شيراز بود بهره

 – ٣٧٧: ٥، ج ١٣٧١صفا، را از او آموخت ( يعشرياحمدنگر دعوت كرد و مسائل و احكام مذهب اثن
). آنچه در آغاز نظر برهان نسبت به تشيع را برانگيخت شخصيت برجسته علمي و مذهبي شاه ٣٧٦

ازاين نيز دربار او خالي از عالم و دانشمند از ساير فرق حاضر در احمدنگر و طاهر حسيني بود؛ زيرا پيش
زيادي را با آنان سپري كرده و از  خصوص عالمان اهل سنت نبوده است. برهان نظام شاه زمانبه

ها نيز بهره برده بود و حتي برخي از آنان ازجمله ملاپيرمحمد شرواني محضر بسياري از اين شخصيت
محض آشنايي با شاه طاهر و ورود او عنوان مشاور در خدمت برهان بوده است؛ اما برهان نظام شاه بهبه

سنت و مهدويت را مورد سرزنش قرار داد و لكه علماي اهلتنها شيفته شاه طاهر شد ببه احمدنگر، نه
ضمن تضعيف قدرتشان، آنان را از دربار خود راند. به همين سبب پيرمحمد به همراه برخي از علما و 

هاي مذهبي درصدد قتل شاه طاهر حسيني و به دست آوردن موقعيت گذشته خود در دربار شخصيت
  شاه او را سركوب كرد.ه شد و برهان نظامبرآمد كه در اين امر با شكست مواج

ق) نيز در يادگيري احكام ديني تحت  ٩٧٣ – ٩٩٥شاه اول (، مرتضي نظاميشاهاز بين حكام نظام
تعليم يك معلم دانشمند شيعي ايراني بوده است. چون مرتضي قبل از حكومت تمام اوقات خود را به 

طنت غافل بود مادرش مهدعليا كه به دانايي و كفايت و لهوولعب گذرانده بود و از امور سل ونوششيع
تدبير مشهور بود امور مملكت را به دست گرفت. در همان اوان سلطنت، مهدعليا فرمان داد يكي از 

نشيني مرتضي برگزينند تا به تعليم سنن و فرايض علما كه به تقوا و صلاحيت معروف است را براي هم
لاق او بكوشد و از رذايل شهواني و نفساني رها سازد. بعد از مشورت و شريعت بپردازد و در تهذيب اخ

چنان مدت آنفردي به نام مولانا حسين تبريزي را براي اين كار برگزيدند. مولانا حسين در كوتاه
 – ٤٤٠ق:  ١٣٥٥توانست از دوري او شكيبايي كند (طباطبا، شاه نميتأثيرگذار بود كه مرتضي نظام

). گستردگي حضور ٤٤٣سين بعدها از سوي مرتضي لقب خان خانان دريافت كرد (همان: ). مولانا ح٤٣٩
عالمان شيعه ايراني و شخصيت علمي و اخلاقي آنان مؤلفه بارزي بوده است كه ساكنان احمدنگر و 

ر زماني كه مهدعليا از بزرگان دربا سببنيهماند. بهويژه علماي اين منطقه به اين امر آگاهي داشتهبه
عنوان معلم او برگزينند، اين درخواست كرد تا براي تربيت ديني و مذهبي فرزندش مرتضي فردي را به

امر مهم به تشخيص آنان به مولانا حسين تبريزي كه در علوم ديني سرآمد آن دوران بود واگذار گرديد. 
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كردن او به مسائل مذهبي و  مندمولانا حسين نيز در تربيت ديني او موفق عمل كرد و ضمن علاقه
  مكارم اخلاقي، حمايت او را نسبت شيعيان و نشر معارف شيعي برانگيخت.

  
  ها و مدارس شيعيعالمان شيعه مهاجر ايراني و تشكيل كلاس

درس توسط عالمان مهاجر ايراني در بيجاپور و احمدنگر يكي از پيامدهاي  يهاتشكيل كلاس
 يهااطق بود. نبود عالمان طراز اول در بدو تشكيل دولتحكومت شيعي در اين من يريگشكل
ها را بر آن داشت تا از عالمان شيعه ايراني دعوت كنند تا به ، حكام اين دولتيشاهو نظام يشاهعادل

مساعد، به منظور گسترش معارف  يهانهيبيجاپور و احمدنگر بروند. عالمان نيز با مشاهده شرايط و زم
چنين فرصتي محيا نشده بود، به سوي اين مناطق روي آوردند. همانگونه كه در شيعي كه در گذشته 

ايران دوره صفوي با دعوت حكام صفوي از علماي جبل عامل و عراق، آنان نيز براي گسترش تشيع 
). عالمان شيعه ايراني پس از ورود به دكن با حمايت ٥٩ – ٦٠: ١٣٨٠وارد ايران شدند (حسيني زاده، 

ها و تدريس متون مذهبي با هدف تحكيم مباني موفق به تشكيل كلاس يشاهو نظام يشاهحكام عادل
مذهب تشيع شدند و بسياري از طلاب شيعه و افرادي از ساير فرق اسلامي و هندو را در اطراف خود 

مذهب  افتنيتيدر برابر مشكلات مذهبي ناشي از رسم توانستنديجمع كردند. اين حكام شيعه كه نم
ع پاسخگو باشند با دعوت از عالمان شيعه ايراني سعي نمودند فقدان اين موضوع را جبران كنند. تشي

علمي خود وارد بيجاپور و  يهاتيمنظور ادامه فعالگروهي از عالمان ايراني با استفاده از اين فرصت و به
فرهنگ شيعي درس و جذب ساكنان اين مناطق موجب گسترش  يهااحمدنگر شدند و با تشكيل كلاس

در بين آنان شدند و به تبيين مسائل ديني پرداختند. عالمان ايراني در انجام اين تصميم بسيار مصمم 
شخصي مؤسسان ايراني و موقوفاتي كه توسط  يهاييها از دارابودند و به همين سبب هزينه اين كلاس

ي از سوي حكام شيعه پرداخت ) و گاه٣١٢ :١٩٥٦ ,Siddiqui( شدياين عالمان بر آنان قرار داده م
). حاكمان شيعه بر اين امر واقف بودند كه براي تثبيت ٣٣٦ – ٣٥١: ص تاي(زبيري، ب ديگرديم

هستند كه با پرورش طلاب شيعه و از طريق آنان  ييهاحكومت مذهبي خود نيازمند تشكيل كلاس
. علاوه بر مدارس از مساجد نيز ساكنان بومي را با معارف شيعي آشنا كرده و موجب گسترش تشيع شوند

 :١٩٥٦( شديعنوان كلاس درس عالمان شيعي ايراني استفاده مبه - به سبك ايران دوره صفوي  - 
٣٤١ (Siddiqui, زبيري، ب افتندييصورت رايگان در كلاس حضور مدر اين مكان مردم عادي به)تاي :
). در ٢١٧: ١ق، ج  ١٣٠٩ده بود (ميرعالم، به آنان اختصاص داده ش ييها) و براي اين كار مكان٣٥١
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شبانه روزي در اختيار افراد قرار داشت و طالبان علم در آن از امكانات  يهاواقع مساجد به عنوان مكان
است كه از سوي  ياوهيخاصي برخوردار بودند. انتخاب مسجد به عنوان مكان آموزشي درست همان ش

). عالمان مهاجر ٢٠٦: ١٣٨١(صفت گل،  شديران تدارك ديده معلما و عالمان براي طالبان علم در اي
آموزشي آشنا شده بودند به هنگام حضور در دكن از  يهاايراني نيز كه در ايران با اين فضا و مكان

و علاوه بر مدارس از مساجد نيز به عنوان  بردنديها براي تدريس علوم ديني بهره مهمان روش و مكان
  .كردنديستفاده مآموزشي ا يهامكان

الله شيرازي معروف به هاي دروس مذهبي عنايتيكي از عالمان برجسته در حوزه تشكيل كلاس
بود كه به همراه طالبان علم در دوره علي  انيشاهخان بود. او ازجمله عالمان شيعه دربار عادلافضل
؛ ٤٥: ٢، ج ١٣٨٨(هندوشاه،  شاه اول از ايران به بيجاپور مهاجرت كرد و موردتوجه قرار گرفتعادل

ها مدارس ديني تأسيس ). او افرادي بسياري را از شيراز عازم بيجاپور كرد و براي آن١٣٢: تايزبيري، ب
كرد. در اين مدارس طالبان علم به تحصيل علوم ديني مشغول بودند. تعداد زيادي از سراسر مملكت 

ها يافتند. حضور افراد مختلف در اين كلاسميبه دليل شهرت اين مدارس در آن حضور  انيشاهعادل
هاي علاوه برافزايش معرفت ديني، موجب آشنايي اقشار مختلف مردم با تشيع گرديد. گستره فعاليت

علمي افضل خان و اشتياق علماي شيعه ايراني براي حضور در بيجاپور موجب تأسيس مدارس زيادي 
چنين از ) و در اين مسير با جديت قدم برداشت. او هم٢٥ م: ٢٠٠٥توسط او در بيجاپور گرديد (طريحي، 

الله شيرازي براي حضور در بيجاپور دعوت نمود و مجلس درسي براي او فراهم كرد (رفيع الدين فتح
خان شيرازي علاوه بر ساختن مدارس، از ). افضل١٣٢: تاي؛ زبيري، ب٧٣شيرازي، نسخه خطي، برگ 

الله يزدي براي الله شيرازي، سيد طرابليس، ميرعزيزالدين و فضلحعالمان و بزرگاني چون مير فت
) و با جديت اين امر را دنبال كرد. زبيري ١١٩م:  ٢٠٠٥تدريس در اين مدارس دعوت كرد (طريحي، 

كردن علما و فضلا و فراهم كردن اصحاب فهم و ادراك در نخستين حال در جمع«نويسد: باره ميدراين
). علما و عالمان ايراني نيز كه شرايط را براي حضور در ١٣١: تاي(زبيري، ب...» درآمد  و مديران كارديده

هاي درس و بيجاپور محيا ديدند با قبول دعوت افضل خان عازم اين منطقه شدند و با حضور در كلاس
  تدريس علوم ديني به گسترش معارف شيعي در منطقه بيجاپور مبادرت كردند.

شاه اول موردحمايت قرار گرفتند و به ري نيز در دوران حكومت علي عادلعالمان ايراني ديگ
به محمد هاشمي  توانيتدريس علوم ديني و ترويج مذهب تشيع در بيجاپور پرداختند. ازجمله آنان م

هاي مذهبي و تربيت ق) اشاره كرد كه با تشكيل كلاس ٩٦٠ق) و محمدباقر (متولد  ٩٨٠سنجر (متولد 
). در ٥٠: ١٣٩٥ناي معرفت ديني و گسترش آن در اين منطقه افزودند (افراسياب پور، شاگردان بر غ
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الدين حيدر استرآبادي كه از افراد شاه طاهر حسيني با سعايت افرادي چون مير جمال انيشاهدوره نظام
 ١٣٠١ شد و ازنظر شاه اسماعيل صفوي افتاد (هندوشاه، يگريليبانفوذ دربار صفوي بود متهم به اسماع

منظور حفظ جان خود، كار تدريس در كاشان را رها كرد و با حمايت شاه ). شاه طاهر به١١١: ٢ق، ج 
 ٢٥٤ق:  ١٣٥٥شاه اسماعيل بود به هند مهاجرت كرد (طباطبا،  السلطنهليميرزا حسين اصفهاني كه وك

مجالس درسي برگزار ). او پس از ورود به هند در قصبه پرنده و به درخواست حاكم آن منطقه ٢٥٣ –
كرد كه مورد استقبال ساكنان بومي قرار گرفت. حضور مولانا پيرمحمد شرواني عالم سني مذهب و 

شاه در جلسات درس و اطلاع يافتن از كمالات شاه طاهر، موجبات آشنايي برهان با اين استاد برهان نظام
). شاه طاهر كه از ٣٦١: ٣ج  ،١٣٩٣شخصيت بزرگ و دانشمند ايراني را فراهم آورد (هندوشاه، 

ابتدايي حكومت برهان  يهاترين مهاجران ايراني به دربار پادشاه احمدنگر بود از همان سالبزرگ
شاه با او همراه شد و اقدامات مذهبي وي زمينه را براي فعاليت ديگر علما و عالمان ايراني حاضر نظام

محض مند بود بهمجالست با علما و عالمان علاقهصحبتي و در احمدنگر فراهم كرد. برهان كه به هم
ورود شاه طاهر حسيني به احمدنگر در درون قلعه احمدنگر مجلس درسي براي او ترتيب داد. اين 

اي دو گذاري كرد. شاه طاهر هفتهمدرسه يك مدرسه ديني بود و شاه طاهر آن را لنگر دوازده امام نام
ايتخت از شيعه و سني دروسي چون علوم معقول و منقول و فقه و روز در اين مكان براي تمام علماي پ

كرد و ). برهان خود نيز در اين مجلس شركت مي١١٢: ٢ق، ج  ١٣٠١كرد (هندوشاه، فلسفه تدريس مي
). شاه طاهر براي تأمين هزينه اين ٣٦١ -  ٣٦٣: ٣، ج ١٣٩٣تا پايان كلاس حضور داشت (هندوشاه، 

). در اين مدرسه شاه طاهر و ٩٤: ص ١٣٢٨قرر كرد (صوفي ملكاپوري، اي ممدرسه اوقاف جداگانه
علمايي چون ملاعلي كل استرآبادي، ملارستم جرجاني، ملاعلي مازندراني، شاه حسين انجو، ملامحمد 
امام استرآبادي، شاه جعفر، ملاابوبكر، ملاشاه محمد نيشابوري و ملا عزيز الله ميلاني در احمدنگر به كار 

). شاه طاهر در حوزه درس خود عالمان و طلاب ١١٥ -  ١١٦: ٢ق، ج  ١٣٠١رداختند (هندوشاه، تدريس پ
هاي درسي ترين حوزهزيادي را در موضوعات مختلف اسلامي تربيت كرد و حوزه درس او از بزرگ

شاه سه هزار نفر ديگر هاي علمي شاه طاهر، علاوه بر برهان نظامواسطه فعاليتهندوستان بود. به
هاي دروس ) و با حضور در كلاس٢٥٣ -  ٢٦٠ق:  ١٣٥٥مذهب تشيع اثناعشري اختيار كردند (طباطبا، 

ديني بر اطلاعات مذهبي آنان افزوده شد. اين جمعيت نيز با حضور در بين مردم موجب گسترش معرفت 
  نشين دكن شدند.مذهبي در مناطق شيعه
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  عالمان شيعه مهاجر ايراني و مناظرات مذهبي
شيعي و مقابله با افكار ديگر فرق  يهاشهيعالمان و علماي شيعه مهاجر ايراني در تبيين اند نقش

آنان بود. حضور عالمان شيعه ايراني در بيجاپور و  يهاتيدر چارچوب مناظرات مذهبي از ديگر فعال
و  يشاهاحمدنگر كه نقش اساسي در اعتلاي فرهنگ شيعي در اين مناطق داشت؛ حاكمان عادل

را مجاب كرد تا از نبوغ علمي و مذهبي آنان در برابر علماي ساير مذاهب استفاده كنند.  يشاهنظام
حكام شيعه براي اثبات حقانيت مذهب تشيع و برتري دادن آن بر ديگر مذاهب موجود در مناطق تحت 

مذاهب و  از تمامي هانيبا حضور افراد شاخص و بهتر ياحاكميت خود سلسله جلسات بحث و مناظره
و شناساندن عقايد شيعه  هاشهيمهم براي تبيين اند يهااديان تشكيل دادند. اين مناظرات يكي از راه

بود. در بسياري از اين جلسات مناظره ساكنان بيجاپور و احمدنگر نيز حضور داشتند و علاوه بر آشنايي با 
. كاركرد مهم مناظرات شدنديم حقيقت مذهب شيعه از برتري اين مذهب نسبت به ساير مذاهب مطلع

 يهاهمچون كلاس گرفتيكه بين بزرگان اديان و عالمان حاضر در اين جلسات شكل م ييهاو بحث
  .بردنديعلمي و مذهبي زيادي از آن م يهادرسي بود كه حاضرين در جلسه بهره

ث و مناظره در عنوان نخستين دولت شيعي در منطقه دكن اين جلسات بحبه انيشاهدر دوره عادل
مند بودند نشيني با علما و فضلا علاقهحضور بسياري از حاكمان علم دوست اين دولت كه به گفتگو و هم

 ١٢٩٣، بهادر، ٨٩: تايگرديد (بسطامي، بدانستند برگزار ميو مراعات حال آنان را بر همگان واجب مي
بيش از همه دوستدار علوم  يشاهين عادلشاه اول در ميان سلاط). علي عادل٩٠٦: ١٣٤٣؛ صبا، ٥١٨ق: 

مند بود و در ميادين جنگ، چهار صندوق كتاب به همراه داشت (جعفريان، بود. او به مطالعه علاقه
مند بود و كتابخانه بزرگي ). او به مباحثات مذهبي و فلسفي با عالمان مسلمان و هندو علاقه٥٨٨: ١٣٨٧

 ,Sherwani) .١٩٧٣ :٣٩٧نساخ و صحافي مشغول بودند (داشت كه در آن بيش از شصت نفر به است
ثبات حكومت و اقتدار او تا حد زيادي به دليل حضور علماي فرهيخته و وجود فضاي علمي در دوران 

نويسد: حكومت او بود. زبيري درباره حضور عالمان شيعي و برگزاري جلسات مذهبي در اين دوره مي
نوشتند و الله شيرازي كه او را عقل حادي عشر ميالدين فتحآيين، مثل شاه كمالدر مجلس بهشت«

الله يزدي و ميرزا اسد فدايي و سيد طربليس كه در معقولات يگانه عصر بود و مير عزيزالدين فضل
ملايي اصفهاني و مير مرشد قلي و از نوبت جمعي كثير كه دكن را بودند هم در اينجا نحو و صرف و 

بودند و دانستند هميشه حاضر ميحديث حاصل كرده، خود را يگانه عصر مي معاني و تفسير و فقه و
روزه مجلس درس و بحث منعقد شاه همهاكثر اوقات به مباحثه و مذاكره مشغول بودند و در حضور عادل
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(زبيري، » گشت و مجمع اين فضلا و ارباب حيثيت در سلك مجلسيان و كتابداران جمع شده بودندمي
شاه با حضور علماي ديني تشيع برگزار ). در اين مجالس كه تا پايان عمر علي عادل١٣١ – ١٣٢: تايب

هاي مختلف ). برگزاري جلسات مناظره در زمينه١٣٢: تايكردند (زبيري، بنفر شركت مي ٢٠٠شد مي
 يافتند تا حد زياديروزه در آن حضور ميكلامي و عقايد و حضور تعداد زيادي از جمعيت كه همه

توانست به افزايش سطح معرفت ديني و مذهبي بسياري از مردم دكن بينجامد و نتيجه آن همراهي 
اي كه برگزاري مراسم گونهمردم بومي با بسياري از مراسمات مذهبي شيعيان در اين دوره بود. به

  مذهبي ديگر خاص شيعيان نبود و ساكنان بومي دكن نيز در برگزاري آن سهيم بودند.
اي هستيم. در نيز شاهد برگزاري چنين جلسات مناظره انيشاهدر دوره نظام انيشاهبر عادلعلاوه 

اي كرد كه علماي اثني شاه اول زمان زيادي را صرف تشكيل جلسات مناظرهاين دوره برهان نظام
ص عشري برگزاركننده آن بودند. برهان دليل خود از مجالست با علما و حضور در اين جلسات را تشخي

). درباره تلاش برهان براي يافتن ٢٥٩ق:  ١٣٥٥كرد (طباطبا، حق از باطل و صلاح از فساد عنوان مي
مدتي است كه خاطر ملكوت ناظر از اختلاف مذاهب و طرق متردد و «مذهب حقه آورده شده است كه: 

يت به متحير است كه آيا تبعيت كدام طريق منتج مراتب حق و مرصل مناهج تحقيق است و تا غا
). در يكي از اين جلسات ٢٦٠(همان: » يك از علماي ملت اين عقده مشكل از دل نگشودوساطت هيچ

شاه براي يافتن مذهب حقه از سوي اين مناظره كه با محوريت شاه طاهر و به درخواست برهان نظام
اهر در اكثر برگزار شد، هنگام مباحثه با علماي عظام در باب مسائل شرعي شاه ط يشاهحاكم نظام

شاه دلايل شاه طاهر را به حقيقت نزديك عنوان حجت مطرح كرد. برهان نظاممسائل دلايل اماميه را به
ديد و او را در خفا دعوت كرد و از او سؤالاتي پرسيد. شاه طاهر در ابتدا از بيان حقيقت به دليل سنت 

او گزند و آسيبي به شاه طاهر نخواهد رسيد تقيه خودداري كرد اما برهان به او اطمينان داد كه از جانب 
دستي او در فن مناظره شاه با رفتار دقيق شاه طاهر و چيرههرحال برهان نظام). به٢٥٨ -  ٢٦١(همان: 

گانه خطبه بخواند اما شاه طاهر مخالفت كرد و لازمه اين تشيع را پذيرفت و خواست تا به نام ائمه دوازده
). به همين منظور و با همكاري ١١٥: ٢ق/  ١٣٠١دانست (هندوشاه، عمل را همراه با مقدماتي 

اي بين چهار مذهب اهل سنت ترتيب داده شد. به دليل عدم حصول نظام شاه جلسه مناظرهبرهان
است. او  يعشرينتيجه در اين جلسه شاه طاهر اعلام كرد كه مذهب ديگري هم هست و آن مذهب اثن

). در ٩٤٣: ٣م، ج  ١٩٨٣، يا علماي اهل سنت دعوت كرد (عظيم آباداز شيخ محمد نجفي براي بحث ب
اين جلسه مناظره كه با حضور ملاپير محمد شرواني، افضل خان ثابته، ملا داود دهلوي، شيخ جعفر، 

 ١٣٠٩سنت برگزار شد (ميرعالم، العابدين، قاضي محمد نياتا، سيد اسحاق و ديگر علماي اهلقاضي زين
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سنت بر علماي آنان هاي اهل) شاه طاهر بر اساس نوشته٣٢٤: ١٣٧٣؛ صدرالافاضل، ٣٤ – ٣٧: ١ق، ج 
در قضيه خلافت ابوبكر، مخالفت عمر با پيامبر (ص) در حاضر كردن قلم و كاغذ، مطالبه فدك به 

مباحث علمي  ريتأثشاه تحت). برهان نظام١٦٣٦: ١٣٧٥خواست حضرت فاطمه (س) پيروز شد (حجتي، 
منصبان و تر شد و به دنبال او بيشتر علما، مقربان و صاحبر پذيرش مذهب تشيع مصممشاه طاهر د

). در اين ١١٥: ٢ق، ج  ١٣٠١را برگزيدند (هندوشاه،  يعشريهزار نفر ديگر از مردم مذهب اثن ٣حدود 
) علماي مذاهب ٤٥٤: ١، ج ١٣٧٦رضوي،  ماه به طول انجاميد (اطهر ٦جلسات مناظره كه حدود 

او مذهب تشيع را  ريتأثشاه تحتسنت فهميدند كه شاه طاهر شيعه است و برهان نظامگانه اهلچهار
اي بودند تا شاه طاهر را به قتل ). آنان در پي توطئه٣٤ – ٣٧: ١ق/  ١٣٠٩اختيار كرده است (ميرعالم، 

ق،  ١٣٠١هندوشاه، برسانند اما با دخالت برهان اين توطئه خنثي شد و شاه طاهر جان سالم به در برد (
باقي  انيشاهها تا پايان عمر خويش در رأس امور ديني نظام). شاه طاهر باوجود تمام مخالفت١١٥: ٢ج 

گير شد. پس از شاه در بين مردم جايفقهي و مذهبي او با پشتوانه برهان نظام يهادگاهيماند و د
لماي ايراني چون شاه حسن انجو، شاه، شاه طاهر عده زيادي از عپذيرش تشيع توسط برهان نظام

ملاشاه محمد نيشابوري، ملاعلي استرآبادي، ملارستم جرجاني، ملاعلي مازندراني، ايوب ابوالبركه، 
ملاعزيزالله گيلاني، ملامحمد امامي استرآبادي و بسياري عالمان ديگر را به احمدنگر دعوت كرد تا با 

ساكنان بومي دكن، مذهب تشيع نيز در اين منطقه حضور اين عالمان علاوه برافزايش دانش مذهبي 
شاه نيز عالمان ايراني ). پس از برهان در دوره حسين نظام٢٨٣ – ٢٨٧ق:  ١٣٥٥تقويت گردد (طباطبا، 

نشيني و همراهي با علما و پرداختند. حسين كه به همهاي مختلف به بحث و مناظره ميدر مكان
). در ٢٦١ -  ٢٦٣كرد (همان: ها برگزار ميجلسات مناظره براي آنمند بود در دربار خود عالمان علاقه

كردند و با بسياري از اين جلسات بحث و مناظره تعداد زيادي مردم بومي دكن نيز حضور پيدا مي
پيگيري اين جلسات و توجه به آن علاوه بر شنيدن دلايل فقهي و شرعي مذاهب مختلف اسلامي و 

شد و اين سطح دانش از سوي آنان گاهي به هبي آنان نيز افزوده ميپذيرش مذهب حقه بر دانش مذ
  گرديد.بستر جامعه منتقل مي

  
  عالمان شيعه مهاجر ايراني و گسترش تأليفات شيعي

به وجود آمد موجب تاثيرگذاري آنان بر  انيشاهكه براي فعاليت عالمان شيعه دربار قطب يانهيزم
دليل برخي مشكلات موجود در مطالعه متون شيعي، به ويژه كمبود امور اجتماعي و فرهنگي گرديد. به 
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از عالمان ايراني درخواست كردند،  يشاهها، حكام قطباين متون و در برخي موارد عربي بودن آن
علاوه بر نگارش كتب مذهبي، اين كتب را از عربي به فارسي ترجمه كنند. خط دهي ترجمه و تاليف 

ر عهده عالمان مهاجر ايراني بود. در اين دوره كتب زيادي در مباحث فقه، كتب مذهبي در اين دوره ب
شرح حال امامان و اصول عقايد شيعه تاليف و ترجمه گرديد. در نتيجه تاليف و ترجمه اين متون از يك 
سو مذهب تشيع گسترش پيدا كرد و از سوي ديگر آثار فرهنگي مناسبي برجاي گذاشت كه شناخت و 

هاست. حاكمان شيعي براي استحكام حاكميت مذهبي ترن آنن دكن با تشيع يكي از مهمآشنايي ساكنا
ها به بسط و توسعه معارف شيعي بين مردم بپردازند. يكي از خود به عالماني نياز داشتند كه با كمك آن

وسط انتقال علوم شيعي به احمدنگر و بيجاپور تأليف كتب مناسب با نياز شيعيان بود كه ت يهاراه
 انيشاهعالمان شيعه مهاجر ايراني صورت گرفت. تأليف كتب مذهبي توسط اين عالمان در زمان عادل

چنين سركوب به دليل سياست متفاوت حكام در پذيرش مذهب تشيع و تسنن و هم انيشاهو نظام
ادي مواجه ها توسط برخي از آنان كه با تنگناهاي سياسي و مذهبي نيز همراه بود، با موانع زيآفاقي

؛ زمان زيادي را انيشاهگرديد و به كندي دنبال شد. عالمان شيعه در اين دوران در مقايسه با قطب
 سببنيهمكردند. به يشاهو نظام يشاهصرف تربيت ديني و پذيرش مذهب تشيع از سوي حكام عادل

كه حكام آن  انيشاهدر اين دوره تأليفات شيعي كمتري از سوي مؤلفان در مقايسه با دولت قطب
جانبه از مؤلفان دانشمند ايراني حمايت كردند؛ صورت گرفت. همگي بر مذهب تشيع بودند و همه

خالي از تاليفات شيعي نبود و عالمان ايراني با تأليفات  انيشاهو نظام انيشاهوجود دوره عادلبااين
مينه كلام، فقه، تفسير، حديث و سنگ خود بر حاكميت و مردم تأثيرگذار بودند و تبحر آنان درزگران

 انيشاهو نظام انيشاهديگر علوم مذهبي موجب انتشار مذهب تشيع در مناطق تحت حاكميت عادل
  ها اشاره خواهد شد.گرديد. در زير به برخي از اين عالمان و تأليفات آن

شاه راهيم عادلمحمد بن احمد خواجگي ابن عطاءالله شيرازي ازجمله اين افراد بود كه در دوره اب
اول كتاب المحجه البيضا في مذهب آل العباء را به نام ابراهيم تأليف و به او تقديم كرد (آقابزرگ 

). وي از انديشمندان مسلمان در بيجاپور بود كه در اثر وفور كارداني و ١٤٦: ٢٠، ج تايتهراني، الذريعه، ب
مباحث كلامي خدمات شاياني به جهان اسلام  فضائل نفساني از محرمان مجالس خاص دربار گرديد و با

نام داشت كه اين » النظاميه في مذهب الاماميه«ويژه منطقه دكن نمود. اثر كلامي ديگر او به نام به
). او ٣٥١: ٢١، ج تاينوشته است (آقابزرگ تهراني، الذريعه، ب يشاهكتاب را براي يكي از سلاطين نظام

تفسير و صرف و نحو نيز تسلط داشت و به مكارم اخلاق و محاسن آداب افزون بر كلام بر معارفي چون 
در دوره  ).٣: ١٣٧٥شهره بود و از طبعي سليم و ذهني مستقيم برخوردار بود (خواجگي شيرازي، 
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شاه، شاه طاهر حسيني با تأليفات شيعي و مذهبي گوناگون بيش از ويژه دوره برهان نظامبه انيشاهنظام
افزود. شاه طاهر در علم فقه، حديث، تفسير و  انيشاهمؤلفي بر غناي مذهبي دربار نظامهر انديشمند و 

مذهبي در آثار و حتي اشعار  يها) و به دليل علقه٣٧٧: ٣، ج ١٣٩٣اصول سرآمد روزگار بود (هندوشاه، 
 انيشاه). او پس از ورود به دربار نظام٧٦: ١٣٤٢بيت پرداخته است (آفتاب، خود بر ذكر مصائب اهل

كه اين كتاب در زمينه علم كلام تأليف شده  عشريكتب بسياري تأليف كرد. ازجمله: شرح باب حاد
چنين كتاب شرح جعفريه در فقه را در شرح اصول و عقايد مذهب اماميه و تبليغ مذهب است. او هم

اي فارسي در شيعه و آشنايي ساكنان بومي با مذهب امامي نوشته است. شرح تفسير بيضاوي، رساله
احوال معاد، شرح تهذيب اصول، حاشيه بر الهيات شفا، حاشيه شرح اشارات، رساله انموذج العلوم 

: ٢، ج ١٣٧٦؛ شوشتري، ١٥٩: ١٣٧٧؛ سبحاني، ٣٢٩: ١٣٧٩؛ حسيني، ٣٧٨: ٣، ج ١٣٩٣(هندوشاه، 
ترين آثار از مهم) ١٧٣: ٣، ج ١٣٦٩؛ مدرس تبريزي، ١١٣: ٤، ج تاي؛ آقابزرگ تهراني، طبقات، ب٢٣٧

تأليفي اوست كه بسياري از آنان را پس از ورود به دكن و در خلاء تأليفات شيعي و مذهبي به رشته 
الله حسيني الله بن حبيبشاه، سيد شاه فتحتحرير درآورده است. پس از شاه طاهر در دوره مرتضي نظام

ه را به فارسي در زمينه حكمت و كلام اي تحت عنوان الاسئله السلطانيم رساله ١٥٨٦ق/ ٩٩٤در سال 
تأليف كرد. او اين كتاب را در جواب سؤالاتي كه مرتضي مطرح كرده بود نوشت (آقابزرگ تهراني، 

اي در باب توحيد كه مطابق با مشرب عرفان بود توسط محمد چنين رساله). هم٨٥: ٢، ج تايالذريعه، ب
: ١١، ج تايليف شده است (آقابزرگ تهراني، الذريعه، بشاه اول تأبن محمود دهدار براي مرتضي نظام

شاه دوم نيز دانشمندي به نام ابوالفضل محمد فضلي اثري با عنوان الفوائد ). در دوره برهان نظام١٥٩
صورت محدود ) تا هرچند به٢٧: ١٣٨٦البرهانيه را در فقه شيعه به نام اين پادشاه نوشت (قادري، 

هاي تشيع آشنا كرده و از سويي ديگر يژه عالمان غيرشيعي را با انديشهوساكنان بومي دكن و به
باوجوداين تأليفات شيعي بتواند تا حد امكان از مذهب تشيع در برابر ساير فرق  يشاهحكومت نظام

ضرورت و فرصتي كه در اختيار داشتند با تأليف كتبي چند حمايت كند. عالمان شيعي در اين دوره بنا به
پاسخ داده و به  شديشبهات مذهبي و سؤالاتي كه از سوي حكام و علماي ساير فرق مطرح مبه رفع 

  نحو مطلوب از كيان مذهب تشيع حمايت كردند.
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  نقش عالمان شيعه در آشنايي بوميان دكن با مراسم شيعي
ي مذهبي هاها در انجام فعاليتايرانيان در بدو ورود به منطقه دكن از همان دوران حكومت بهمني

ويژه هاي مذهبي ايرانيان به). فعاليت٥٠٢: ٢، ج ١٣٩٦مشكلي نداشتند و در تنگنا نبودند (اطهر رضوي، 
هاي مذهبي توجهي ادامه يافت. قسمت عمده اين فعاليتهاي شيعه با گسترش قابلدر دوران حكومت

كردند صورت گرفت. يدر مناطقي همچون بيجاپور و احمد نگر كه حكام شيعي در آن فرمانروايي م
در اقليت بودند اما  - شدندخوانده مي "آفاقي "يا  "غريبه"كه تحت عنوان  –هرچند ايرانيان مهاجر 

جويانه آنان با ساكنان بومي و نيز توانمندي مذهب تشيع در حفاظت از عواملي هم چون روحيه مسالمت
ر عالمان ايراني در تأثيرگذاري اين خود موجب تقويت نقش آنان در ترويج مراسم مذهبي گرديد. حضو

و  انيشاههاي مذهبي مملكت عادلاي كه بيشتر شخصيتگونهامر اهميت فراوان داشت؛ به
هاي ايراني در برگزاري تلاش شخصيت كردند ايراني بودند.كه امور مذهبي را اداره مي انيشاهنظام

اي گونهورسوم تشيع گرديد، بهيان با آدابمراسم مذهبي در دكن موجب آشنايي گروه بسياري از غيرشيع
كردند. ميرزا كه آنان تحت تأثير اين مراسم و با حضور در آن با توسل به نذرونياز، طلب حاجت مي

نويسد: حضور محبان و شيعيان در اين ديار موجب كاهش فساد شده الدين ساعدي شيرازي مينظام
، اغنياء و فقرا در ايام عاشورا غسل كرده و لباس پاكيزه است. با رسوخ عقيده شيعيان، دختران، پسران

و اكثراً به آرزوي خود  كنندي. آنان با نذر طلا و نقره و زر و سيم نيازهاي خود را درخواست مپوشنديم
. جمعي از مسلمانان و كفار گذارندينام او را حسين م شودي. در اين ايام هر پسري كه متولد مرسنديم

معيشت آنان دچار مشكل شده است با نهايت خضوع و خشوع و زدن قفل بر لب و دهان  كه زندگي و
خود از لب و دهان آنان خوديها بهو در شب دهم محرم آن قفل شونديخود در برابر ايوان الاوه حاضر م

ت حضور گونه استنباط كرد كه تأثيرات مثبتوان اين). از اين متن مي٥٨م:  ١٩٦١(شيرازي،  شوديباز م
شيعيان در منطقه دكن كه ازجمله كاهش فساد و رفع مشكلات روحي و معيشتي مردم بود نيز، علاوه بر 
نزديكي مراسم مذهبي تشيع با برخي مراسم هندويي، در جذب و توجه بوميان به اين مذهب مؤثر بوده 

ها، ها؛ علمازي بتپرست بودند با رهاسبا تلاش عالمان شيعه اهالي دكن كه قبل از اين بت است.
ها را جايگزين آن كردند و با اصول مذهب تشيع آشنا شدند. هندوها هرسال در كنار ها و تابوتتعزيه

نگريستند. در بيشتر روستاهاي كردند و با ديده احترام به آن ميها را برپا ميها علمبقاياي عاشورخانه
: ١٣٨٦گذاشتند (قادري، ها احترام ميه عاشورخانهواكناف نيز بيش از مسلمانان، غيرمسلمانان باطراف

١٣٢.(  
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عالمان شيعه ايراني علاوه بر ساخت بناهاي مذهبي و برگزاري مراسم، با نفوذ و تسلطي كه بر 
پادشاهان شيعه عادل شاهي و نظام شاهي داشتند موفق گرديدند از ظرفيت و توان آنان در جهت هر 

آشنايي مردم بومي با تشيع بهره ببرند. آنان علاقه حكام شيعه را تر شدن مراسم مذهبي و چه باشكوه
اي كه گونه)؛ به٥٠٣: ١/ ١٣٩٦براي برپايي بسياري از اعياد در سطح دولتي برانگيختند (اطهررضوي، 

ترين مراسمي كه ). مهم٢٤: ١٣٧٧شد (خانزمان خان، هاي اين مراسم از سوي دربار پرداخت ميهزينه
گرديد عبارت بودند از: جشن تولد پيامبر (ص)، بعثت، پيشوايي عالمان شيعه برگزار ميدر طي سال به 

بازي و چراغاني در نيمه شعبان، شب برات، شهادت علي (ع)، معراج، جشن ميلاد حضرت علي (ع)، آتش
عيد فطر، عيدالاضحي يا قربان و عيد غدير. برگزاري اين مراسم در سطح دولتي، سبب شهرت و 

شدن اين اعياد و مراسم در ميان همه اقشار مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان شد  عمومي
الاول و جشن چنين ربيعويژه در برگزاري پرشور مراسم عاشورا و هم). به٤٩٧: ١، ج ١٣٩٦(اطهررضوي، 

انديشي عالمان شيعه در كشاندن مردم جهت برگزاري گرفت، مصلحتهايي كه صورت ميو چراغاني
قبيل مراسم مؤثر بوده است. اين مصلحت، اقوام غيرمسلماني كه در دستگاه سلطنت بودند را به اين 

تدريج با تشيع آشنا و نزديك نمود. برگزاري اين مراسم اين تصور را كه تشيع يك اسلام جذب و به
روح است را از اذهان مردم بومي بيرون كرد و موجب شركت و حضور رعاياي مذهب خشن و بي

توان درواقع مراسم مذهبي شيعه را مي رمسلمان در اين مراسم از روي اخلاص و اعتقاد گرديد.غي
هاي مذهبي در دكن، عنوان پل ارتباطي بين شيعيان و ساير فرق ساكن در دكن دانست. وجود آزاديبه

مذهبي را  از دلايل مهم همراهي و شركت غيرمسلمانان در اين مراسم بوده است. شيعيان نيز كه مراسم
دانستند، به برگزاري آن اهتمام بيشتري فرصت مناسبي براي دفاع از هويت جمعي و مذهبي خود مي

هاي محرم جزء مراسم مذهبي ساليانه بود نشين دكن، سوگوارياي كه در شهرهاي شيعهگونهداشتند. به
)Safrani, شد. اقليت شيعيان كه ياي از سوي مردم بومي مواجه م) و با استقبال گسترده٧٠ :١٩٩١

توانستند به معرفي ابعاد شيعي خود اقدام كنند؛ از مراسم مذهبي براي صورت محدود ميزحمت و بهبه
چنين بهبود روابط با اي با ساير فرق و دوري از تنش و درگيري و همايجاد ارتباط گروهي و فرقه

). آنان ٣٢٠ :١٩٩٧ ,Pinaultكردند (يها در فضايي دوستانه و صميمي استفاده مهندوها و بودائي
هاي آشنايي ساكنان بومي دكن با خوبي توانستند از عهده اين مهم برآيند و ضمن فراهم آوردن زمينهبه

  گونه مراسم مذهبي؛ شاهد حضور حداكثري آنان در اين مراسم باشند.اين
برخي از مراسم مانند تلاش عالمان شيعه در برگزاري مراسم مذهبي تا بدان جا پيش رفت كه 

مراسم محرم بعد از مدتي ديگر مختص شيعيان نبود و ساير فرق مذهبي باكمي تغييرات آن را برگزار 
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هاي ). تمام اقشار مردم از مردم عادي تا خانواده سلطنتي و همه گروه٢١ :١٩٨٨ ,Coleكردند (مي
داشتند و قشرهاي مختلف دكن  مذهبي از شيعه، سني و هندو در عزاداري حضرت سيد الشهداء شركت

دانستند حضور در جلسات مراسم مذهبي عاشورا را از دلايل دفع بلا و موجب رحمت و بركت مي
)khalidi, ١٩٩١, Vol Lxiv: هاي فرزندان خود را ها و بينيشمار، گوش) و با اهداي نذورات بي١٢٢

). عالمان ايراني بر ٥٧١: ١٣٧٧ن خان، كردند (خانزمارسم تبرك سوراخ ميهاي مذهبي بهدر زير علم
كربلا مبناي شناختي كه از اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعه دكن كسب كرده بودند، با بزرگداشت واقعه

سنت شدند موفق به ايجاد ارتباط دوستانه و همزيستي شيعيان با ساير فرق اعم از هندو و مسلمانان اهل
مشترك بين اقشار مختلف شهر بهره گرفتند. سياست مذهبي عنوان يك ويژگي و از مراسم محرم به

عالمان شيعه علاوه بر همبستگي و همزيستي اقشار مختلف جامعه دكن موجب ايجاد روح آزادانديشي و 
  تحمل عقايد مخالف در بين ساير فرق گرديد.

ه بود است صورت متقابل و دوسويكه همواره تأثير اجتماعي و فرهنگي ملل گوناگون بهازآنجايي
لذا ارتباط بين شيعيان و ساير فرق دكن نيز از اين قاعده مستثني نيست. در اين زمينه شواهدي نيز 
مبني بر تأثيرپذيري مراسم مذهبي شيعيان از هندوها وجود دارد. حضور جمعيت زياد هندوها در جريان 

به اين مراسم بوده است.  ورسوم هندوهاترين دلايل نفوذ آداببرگزاري مراسم مذهبي يكي از مهم
شده بود از عنوان نمونه ممنوعيت استفاده از گوشت در غذاهاي ايام محرم كه از سوي دربار اعلامبه

مواردي است كه تحت تأثير فرهنگ هندوها بوده است زيرا برخلاف عقيده هندوها كه خوردن گوشت 
: ١٣٣٧ممنوعيت نداشت (حكمت،  دانند، در فرهنگ شيعه خوردن گوشت حلالحيوانات را حرام مي

هاي مذهبي و استفاده از رقص و پايكوبي در اين مراسم كه در فقه شيعه ). در برگزاري جشن٢٦٤
ها در شب برات (ثبوت، شود و روشن كردن شمع در مقابل خانهصورت گسترده مجاز شمرده نميبه

، زنان و كودكان نيز، شيعيان بازي توسط مردان) و شركت در مراسم آتش٥٩٧ -  ٥٩٨، ج ٢، ١٣٧٥
توان گفت اجبار همه اقشار مردم اعم از شيعه، سني، هندو و ورسوم هندوها بودند. ميمتأثر از آداب

گرايي اجتماعي ساير فرق و آشنايي با مذهب تشيع بودائي به رعايت امور از سوي پادشاهان موجب هم
  گرديد.
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  جهينت
نوبنياد  يهانان از ايران به مناطق تحت سلطه دولتعالمان مهاجر شيعي كه اكثريت آ

شيعه و گسترش  يهامختلفي در تثبيت اين دولت يهاوهيآمده بودند، به ش انيشاهو نظام انيشاهعادل
را در تاريخ تشيع بيجاپور و  يعطفمذهب و معارف شيعي در بين مردم مؤثر بودند. اين عالمان نقطه

رقم زدند. آنان كه در دوران حكام شيعه  يشاهو نظام يشاهعادل يهالتعنوان پايتخت دواحمدنگر به
مختلف نشر تعاليم شيعي  يهابه كانون قدرت جنوب هند راه يافته بودند؛ عرصه بارنيدكن براي نخست

غيرشيعي را ميدان فعاليت خود قرار دادند. همراهي عالمان شيعه  يهاها و فرقهو بحث و مناظره با نحله
بود كه در زمينه گسترش معارف  ييهااز نخستين تلاش يشاهو نظام يشاهاني با حاكمان عادلاير

ها نيز براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود از شيعي صورت گرفت. حاكمان شيعي اين دولت
سركوب و فشارهايي  رغميطريق پيوند با عالمان شيعي از هيچ تلاشي فروگذار نكردند. اين عالمان عل

متوجه آنان بود از ادامه مسير باز نايستادند  يشاهو نظام يشاهه در زمان حكومت برخي از حكام عادلك
مذهبي و علمي خود را با جديت ادامه دادند. شمار زياد عالمان ايراني در اين مناطق و  يهاتيو فعال

شيع در بيجاپور و مذهبي و ديني آنان خود گواه اهميت نقش آنان در گسترش ت يهاتيانبوه فعال
در بين مردم،  يشاهو نظام يشاهعادل يهابه حكومت دادنتياحمدنگر است. عالمان ايراني در مشروع

درس، برگزاري مجالس مناظره، تأليف كتب  يهاعلمي و ديني با تشكيل كلاس يهاتيگسترش فعال
س كه غالباً متون مذهب در يهاشيعي و برگزاري مراسم مذهبي مؤثر بودند. آنان با تشكيل كلاس

، پذيراي جمعيت زيادي از ساكنان دكن در اين مدارس بودند و حتي هزينه شديتشيع در آن تدريس م
. برگزاري جلسات بحث و مناظره با ساير فرق شديبسياري از آنان توسط اين عالمان ايراني پرداخت م

دكن و فائق آمدن بر علماي ساير فرق ها نيز در راستاي گسترش معارف شيعي در بين ساكنان و نحله
گاهي در اين مجالس حضور  انيشاهو نظام انيشاهصورت گرفت. ساكنان تحت حاكميت عادل

گرفت به حقانيت و با مشاهده مناظراتي كه بين فرق مختلف اسلامي و غيراسلامي صورت مي افتندييم
و  يشاهكه حكام شيعه عادل يارهعالمان ايراني در دو نيچن. همكردنديمذهب شيعه اعتراف م

مذهب تشيع و گسترش آن در  يهاشهينياز مبرم به تأليف كتب شيعي براي شناساندن اند يشاهنظام
بين ساكنان مناطق تحت حاكميت خود و مقابله با فرق غيرشيعي داشتند؛ با تأليفات متعدد مذهبي و 

حل مراجعه ساكنان بيجاپور و احمدنگر قرار شيعي در اين كتب سعي نمودند م يهاشهيمطرح كردن اند
پاسخگو باشند. برگزاري  شوديگيرند و در برخي موارد به شبهاتي كه درباره مذهب تشيع مطرح م
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هاي عالمان ايراني در بيجاپور و احمدنگر بود. آنان با تشكيل اين مراسم مذهبي نيز از ديگر فعاليت
اي كه اين گونهخوبي فراهم آوردند؛ بهها با تشيع را بهي آنمحافل مذهبي امكان حضور بوميان و آشناي

  كردند.مراسم ديگر مخصوص شيعيان نبود و ساكنان بومي با اشتياق بيشتري در آن شركت مي
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